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پرونده

شاهد عینى فاجعه زاریا

بــا خانم کاروفى که او را به نام کوچکش جوماى صدا 
مى کردم، تماس گرفتم و او را در بیمارســتان پیدا کردم؛ 
در حالى که یک گلوله در ســینه و نزدیک قلب داشــت 
و یــک گلولــه در کمر و نزدیکى نخــاع و یک گلوله در 
ران پــا. واقعا زنــده ماندن او در این شــرایط و در حالى 
که 31 ترکش نیز مهمان کمر، ریه و بازوانش شــده بود،  

چیزى جز یک معجزه نبود.
وضعیــت نگران کننده جومــاى در برابر خبرى که 
از او شــنیدم، هیچ بود. او در حالــى که به دلیل جراحات 
موجود به سختى و بریده بریده تکلم مى کرد، گفت که سه 
پسرش (خالد، محمود و عبدالرحمن) و دو پسرخوانده اش 
(فیصــل و على) که همگى جوانانى قوى و تحصیلکرده 
بودنــد؛ در جریان حمله زاریا مفقودالاثر شــده و احتمال 

زنده بودن شان بسیار کم بود.
جومــاى از جمله افرادى بود که تــا آخرین لحظات 
هوشــیارى همــراه صدها نفر دیگــر از اعضاى جنبش 
مقاومت اســلامى در حصارى انسانى به مراقبت از منزل 
شــیخ ابراهیم زکزاکى پرداخته بود. او حرف هاى زیادى 
براى گفتن داشــت. گفت که خواهر شــیخ را در مقابل 
چشــمان برادر و دیگر اعضاى خانــواده اش زنده زنده 
ســوزاندند و سه فرزند شــیخ را مقابل او و همسرش به 
شــهادت رســانده و بعد از ضرب و شتم و مجروح کردن 
جناب شــیخ، تن بى رمق او را کشان کشان از روى پیکر 
فرزندانــش عبور داده و در نهایت بى احترامى، او را داخل 
یک فرغون گذاشــته، از خانه خارج و به مکان نامعلومى 

منتقل کردند. 
جومــاى به عنوان یک شــاهد عینــى از فاجعه زاریا 

ناگفته هاى زیادى در ســینه دردمندش داشت اما شرایط 
وخیمش اجازه صحبت بیشتر به او نمى داد.

نزدیک دو ســال از ماجرا گذشت. در این مدت مرتب 
با او در تماس بودم و مى دانســتم که پزشکان نیجریه اى 
نتوانســتند براى جوماى کارى کنند. درد امانش را بریده 
بود و مرتبا در بیمارســتان بســترى مى شــد. در تلاش 
فراهم کردن شــرایطى براى دعــوت از او براى مداوا به 
ایران بودم که مطلع شــدم از طریــق پیگیرى اعضاى 
جنبش مقاومت اســلامى نیجریه، امور بین الملل دفتر 
مقــام معظم رهبرى عهده دار درمان او و چند نفر دیگر از 

مجروحان فاجعه زاریا در ایران شده است.
خرداد ســال 96 او به همــراه جمع کوچکى دیگر که 
وضعیتى مشابه جوماى داشــتند به تهران آمده و تحت 
درمان قرار گرفتند. ماحصل این درمان تنها خارج کردن 
9 ترکــش بود. در دیدارى که با او در بیمارســتان بقیه ا... 
داشتم، جویاى روند درمانش شدم. همان جا مطلع شدم 
که به دلیل قرار گرفتن ســه گلوله در مواضع حســاس 
بدنــش، امکان خارج کردن آنهــا نبوده و در این صورت 

جانش به خطر مى افتاد.
در همان ســفر، بحــث نگارش خاطرات ارزشــمند 
جوماى را مطرح کردم. او بســیار اســتقبال کرد. اگرچه 
انجــام این کار با تمام ســختى هایش قدرى دور از ذهن 
به نظر مى رســید، اما به عنوان اولین اثر خاطره نگارى در 
حوزه شیعیان نیجریه بسیار باارزش و قابل اعتنا بود؛ اثرى 
که مى توانســت با یک روایت گرى نرم به مقوله صدور و 
رویش هاى انقلاب اسلامى بپردازد و الگویى باشد براى 

سایر ملت هاى مظلوم و حق طلب.

همدردى هاى شیخ زکزاکى

بخشى از کتاب خاطرات خانم کاروفى
 که این روزها در دست نگارش است و تاکنون منتشر نشده است

احساس کردم پیامبر را دیدم
...  یحیى فرم ثبت نام در امتحان دانشــکده آموزش را برایم پر کرد. آن زمان در سیســتم آموزشى 
نیجریه، فقط افراد خیلى پولدار یا باهوش مى توانســتند از دبیرســتان مستقیم وارد دانشگاه شوند و 
بقیه براى گرفتن مدرك ملى آموزش یا همان NCE که در نهایت با آن مى توانســتیم معلم شویم، 

باید به کالج مى رفتیم. 
این دوره ســه ســال طول مى کشید. بعد از اتمام NCE مى توانستیم وارد دانشگاه شویم و بعد از 
گذراندن دو سال تحصیلى لیسانس بگیریم. تا امتحان ورودى چند ماه فرصت داشتم و باید حسابى 

خودم را آماده مى کردم.
روزها براى این که بتوانم دو ساعت درس بخوانم، تند تند کارهایم را مى کردم. رسیدگى به فرزندانم 
احمد و مبروکه و برادرانم یوسف و سلیمان که با ما زندگى مى کردند؛ کار راحتى نبود. یا دائما در حال 
پخت و پز بودم یا شست وشو و نظافت خانه. با این حال به شوق ادامه تحصیل فشار بیشترى به خودم 

مى آوردم و کارهایم را سریع تر انجام مى دادم تا بتوانم در روز ساعتى را به خودم اختصاص بدهم.
وقتى بچه ها ســرگرم بازى مى شــدند، کتاب هاى سال آخر دبیرســتان را باز و شروع به مطالعه 
مى کردم. آن روزها چند وقت مى شــد که یحیى نوارهاى ســخنرانى مالام ابراهیم (که بعدها در دنیا 

به شیخ زکزاکى معروف شد) را به خانه مى آورد و با ضبط صوت کوچکش آنها را گوش مى کرد.
خیلى وقت ها جاى درس خواندن حواسم مى رفت پى صحبت هاى او. در ظاهر چشمانم به کتاب 
و دفتر جلویم بود؛ اما همه هوش و حواســم پى آنچه او مى گفت، بود. مالام ابراهیم مى گفت: براى 
بهبود اوضاع فعلى مملکت تنها راه چاره بازگرداندن اســلام حقیقى و ارزش هاى آن به جامعه است. 
مدت هاى زیادى این موضوع ذهنم را مشغول کرده بود. به نظرم این کار محال مى آمد اما با پیروزى 
انقلاب اســلامى در ایران دیدم که این کار شدنى است. همان طور که خواهران و برادران دینى مان 

در ایران توانستند، پس ما هم مى توانیم.
خیلى وقت ها کتاب و دفترم را مى بســتم و مى رفتم کنار یحیى و ساعت ها با او درباره آنچه مالام 
ابراهیم گفته بود، صحبت مى کردیم. شــوهرم با این که فاصله ســنى زیادى با او نداشــت اما خود را 
شــاگرد او مى دانست و خیلى دقیق صحبت ها و سخنرانى هایش را پیگیرى مى کرد. به همین خاطر 

جواب خیلى از سؤال هایم را مى دانست. 
یک بار از او پرسیدم: ایران کجاست؟ چرا مالام ابراهیم مى گه ما مى تونیم مثل ایرانى ها اسلام رو 

توى کشورمون زنده کنیم؟ مگه اسلام مرده اینجا؟!
یحیى گفت: ایران کشــور بزرگیه توى آســیا. اون طور که مالام ابراهیم مى گه مردم ایران بعد از 
2500 سال تونستن سیستم پادشاهى رو کنار بزنن و حکومت اسلامى به پا کنن. او خودش شخصا به 
ایران سفر کرده و از نزدیک رهبر این حکومت اسلامى رو دیده است. اون میگه با دیدن امام خمینى 

احساس کرده که پیامبر رو دیده.
گفتم: مگه مى شه چنین چیزى؟ چطور مردم تونستن نظام پادشاهى 2500 ساله رو تغییر بدن؟!

یحیى گفت: مالام ابراهیم هم مى خواد همین رو به ماها بگه. اون میگه قدرت اسلام حقیقى اونقدر 
بالاست که اگه اون رو بشناسیم، هر کارى مى تونیم انجام بدیم...

شانه بالا انداختم و گفتم: من که نمى فهمم این استاد تو چى میگه!
یحیى گفت: عزیزم متوجه نمیشــى چون تمام حرف ها و سخنرانى هاشــو گوش نکردى... اگه 

دوست داشته باشى مى تونى نوارهاى سخنرانى اش رو گوش بدى تا بهتر متوجه منظورش بشى...

جوماى شاهد عینى فاجعه زاریا بود. بانویى که حرف هاى 
زیادى از ظلمى داشــت که به شــیعیان نیجریه رفته بود. 
حضور او در فعالیت هاى مختلف جنبش مقاومت اسلامى و 
ارتباط تنگاتنگ او با همسر شیخ در تمام این سال ها، او را به 
جایگاهى رسانده بود که مى شد به حرف هایش اعتنا و استناد 
کرد. شاهد این ادعا تماس تلفنى شیخ از اسارت با او بود. شیخ 
در یکى از فرصت هایــى که در حصر براى برقرارى تماس 
تلفنى با نزدیکانش داشــت، با خانم کاروفى تماس گرفته و 
شهادت فرزندانش را به او تبریک و تسلیت مى گوید. شیخ به 
او مى گوید که هروقت یاد فرزندانت افتادى و غمگین شدى، 
این مصیبت را با مصیبتى که بر اباعبدا... وارد شــد، مقایسه 

کن و ببین کدام دشوارتر است؟!
مصاحبه ها به زبان انگلیســى و در آغاز به صورت آنلاین 
انجام گرفت. با توجه به وضعیت نامناســب جسمانى خانم 
کاروفــى و حضور گاه و بى گاه او در بیمارســتان، همچنین 
وجود اختلاف ساعتى در حدود چهار ساعت، براى هماهنگى 
انجام مصاحبه دچار مشــکلات عدیده اى مى شدیم. براى 
ادامه مصاحبه ها به صورت حضورى، از او دعوت شــد که به 
ایران بیاید. آنچه در خاطرات خانم کاروفى باعث شگفتى ام 
شد، فعالیت هاى نظام مند جنبش مقاومت اسلامى نیجریه 
به رهبرى شــیخ زکزاکى بود. آنچه تا امروز از طرق مختلف 
در این باره شنیده، خوانده و در اثر مراوده با دخترخوانده هاى 
شیخ در ایران (بدیعه و زکیه) و همسر شیخ در نیجریه دریافته 

بــودم، بدون اغراق یک از صد بود. شــیخ ابراهیم زکزاکى 
شــاگرد برحقى از امام خمینى(ره) بــود که با الگوبردارى از 
انقلاب اسلامى و سیره امام، به مدلى کارآمد و عملى رسیده 

و آن را در کشورش به اجرا درآورده بود.
خانــم جوماى کاروفى در 19 ســالگى و پس از ازدواج با 
همســرش آقاى «یحیى گلیما» اولین بانویى است که در 
حلقه هاى اولیه گردهمایى هــاى پنهانى جنبش مقاومت 
اســلامى نیجریه به رهبرى شــیخ جوان شرکت مى کند. 
تشــرف او از مذهب صوفى به تشــیع، تحمل مرارت هاى 
فراوان در دورانى که همســرش توســط دولــت در حدود 
یک ســال در اسارت به سر مى برد، دست و پنجه نرم کردن 
با فقر مالــى و خلاقیت هاى این مادر جوان براى نگهدارى 
از فرزندانش در دوران غیبت پدر، لحظه هاى به یادماندنى و 
پندآموزى را براى خوانندگان کتاب خاطرات او پدید خواهد 
آورد؛ ان شــاءا... .آنچه شنیدن صحبت هاى او را دلنشین تر 
مى کرد، شــنیدن از فعالیت هــاى مختلف اعضاى جنبش 
مقاومت اســلامى نیجریه است. تاســیس صدها مدرسه 
اسلامى، ده ها بیمارستان اسلامى، گردهمایى هاى مختلفى 
چــون هفته امام خمینى(ره) که در ایــام رحلت امام برگزار 
مى شــود و در آن بســیار مدوّن به تبین شخصیت و مکتب 
حضرت امام مى پردازند، برگزارى هفته تعطیلات اسلامى 
براى کودکان و نوجوانان با برنامه هاى ســرگرم کننده مفید 

و ... تنها بخشى از شنیده هایم است.


